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گروه سیاســت: ســخنگوي دولت در نشست هفتگي 
خود که در محل کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس برگزار 
شــد، درباره پیگیري هاي دولت درخصوص وضعیت 
بازداشت شــدگان و برنامه دولت برای بازدید از زندان 

اوین، گفت: «رئیس جمهور...

گروه سیاســت: علی شــمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت وگوی 
تلویزیونی العالــم گفت: اقدامات اخیــر آمریکا برای 
به چالش کشــاندن برجــام رفتــاری غیرقانونی بوده و 

امکان مذاکره مجدد درباره این سند...

هیچ گونه مذاکره ای در موضوع 
موشکی نخواهیم داشت

اشکالي ندارد نیروهاي مسلح
 از منابع بورسي استفاده کنند

علي شمخاني، دبیر شوراي عالي امنیت ملي:  نوبخت نظر  مقام معظم رهبري و  رئیس جمهور  را  اعلام کرد

 

صفحه ۱۴

مهتاب کرامتی: حضور 
در ورزشگاه  حق بانوان است

آنچه نگفت و  باید  می گفتتاریک و روشن پاسخ های رئیس جمهوری
سال پانزدهم  شماره 3069   16 صفحه    2000 تومان چهارشنبه 4 بهمن 1396   6 جمادى الاول 1439  24 ژانویه 2018

چه شد که کشور 
ناآرام شد

گزارش وزارت کشور به روحاني 
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برخى خود را باسوادتر 
از رهبرى مى دانند؛ چون 

مثلا دکترا دارند

نامه نجفي
 به روحاني

در همایش ملي «مدیریت آلودگي هوا و صدا» اعلام شد

درمان زخم
 برای جلوگیری از عفونت

می توان  را  سیاســی  تعارض 
تنــش بین پیکــره ســاختار یافته 
سیاســی- که در آن هر بخشــی 
آن  و  اســت-  جایگاهــی  دارای 
بخشی دانســت که جایی برایش 

در ایــن پیکره وجود نــدارد یا اینکــه در برابر جایی 
کــه برایش تخصیص داده شــده اســت، مقاومت 
می کند. غیر سیاســی کردن اعتراضــات و تقلیل آنها 
بــه «اعتراض منهای سیاســت» و «مطالبات بحق»
- یعنی آنچه می توان جایی در پیکره مستقر سیاسی 
به آن تخصیص داد- به معنای نادیده گرفتن ماهیت 
تنــش و گریز از ترومای رویارویی بــا امور فروکوفته 
اســت. گمان نکنم کســی وجود نارضایتی و ظهور 
آن در قالــب فوران خشــم را در اعتراضــات اخیر 
انکار کند؛ خشــمی که به روشــنی در رفتارهای تند 
معترضــان تجلی می یافت، تجلیاتی که مشــخصا 
نشــانه  ناکامی و احســاس گیر افتادن است و امری 
نادیده گرفته شــده را حداقــل در نظــر اهل کاوش 
بــه صحنه مــی آورد. به عبارت دیگر خشــم و نفی 
همراهش به چیزی بیــش از مطالبات قابل تعریف 
در نظام نمادین غالب دلالت دارد، چراکه در غیر این 
صورت با این فوران خشم و نفی همراه نمی شد. این 
مازاد یا باقی مانده نظام نمادین غالب، همان چیزی 
اســت که باید توجه و حساســیت مــا را برانگیزد. 
برای روشــن کردن این موضــوع مایلم به چگونگی 
خطاب به معترضان اشــاره کنم و بــه طور خاص 
منظورم طیفی از خطاب های هنجاری اســت که با 
تفکیک معترض بد از خوب و رفتار درســت از غلط 
می کوشــد نظم نمادین به هم ریخته را سامان دهد 
و از سرگشتگی و آشــفتگی ناشی از تجلی ورطه یا 
خلأ بکاهد. ولــی این سر و ســامان دادن هنجاری و 
عجولانــه اگر بدون داخل کردن امر مستثناشــده در 
نظام نمادین صورت بگیرد، ممکن اســت به هزینه 
ازدســت رفتن معنا تمام شــود. ســامان  دهی نظام 
نمادیــن یا معنا دهی، اساســا کاری اســت که همه 
به طور مداوم به آن مشــغول اند و اصولا نمی تواند 
مورد قضاوت اخلاقی قرار گیرد. آنچه می تواند مورد 
نقد واقع شود، نادیده گرفتن و غفلت از چیزی است 
که بیرون نظــام نمادین غالب باقی مانده اســت و 
اجــازه ورود نمی یابد؛ امر مازادی که همیشــه توان 
بازگشت و گشــودن ورطه و تهدید سامان نمادین را 
دارد. اگرچه این روزها بســیار درباره این اعتراضات 
نوشــته و گفته شده است، ولی به تصور نگارنده اگر 
بخواهیم تلاش کنیم این اعتراضات را بفهمیم، لازم 
است ورای علایق گروه بندی های سیاسی، یا حداقل 
بــا فاکتورگرفتن موقت ایــن گروه بندی هــا، آنها را 
مانند بخشــی از نشانگانی بنگریم که به امری نسبتا 
پنهان یا به زبان نیامده، دلالت دارند. نشانگانی که با 
نشانه های دیگری که در تحقیقات انجام شده درباره 
ایران به دســت آمده اند، کامل می شود؛ اموری مثل 
تمایــل بالا به مهاجرت (مغزها؟) از کشــور، تجربه 
بیشــترین احساســات منفی (از جمله خشــم) در 
ســطح دنیا و ناامیدی نسبی اجتماعی. دیدن پدیده 
اعتراضات به منزله نشــانگان به آن معناســت که 
الزاما کمیت معترضان نیست که اهمیت تشخیصی 
دارد، بلکــه کیفیت واقعه اســت که به تشــخیص 
کمــک می کند. با کمــک از اســتعاره ای طبی، یک 
زخم کوچک برای تشخیص جذام کافی است؛ مهم 
کیفیت و محتــوای زخم اســت. بي توجهي به این 
زخــم و انکار اهمیت آن البته منجر به نادیده گرفتن 
عفونتــی مرگ بار در بدن خواهــد بود که تبعات آن 
قابل پیش بینی نیســت. در اینجا، با تأسف، آنچه این 
نشانگان اجتماعی نشان می دهد، ناکامی، استیصال 
و آن چیزی است که احساس «بی تحرکی وجودی» 
یا «گیرافتادگی» نامیده می شود. احساسی که ناشی 
از نداشتن چشــم اندازی روشــن و رو  به  رشد برای 
آینده اســت. مشــکل از آنجا نشــئت می گیرد که از 
پذیرش وجود این ورطه و فقدانی که منبع تمنّاست، 
طفره برویم و آن را انکار کنیم و هویتی برای ســوژه 
معترض متصور شویم که کماکان راه بروز ناگفته ها 
را به نظــام نمادین یا گفتمان روزمره مســدود کند. 
در این صورت ســوژه معتــرض همچنان خویش یا 
بخشــی از خویش را خارج از نظــام نمادین غالب 
یافته و بی معنایی و بی قراری ادامه پیدا می کند.  این 
همان امری است که به تشــدید گفتمان هیستریک 
منجر می شــود؛ گفتمانی که نفی دائم و گســترده، 
امتناع گفت و گو و خشــم پیامدهای آن هســتند. در 
واقــع هیســتریک از مکانی که در نظــام نمادین به 
او تحمیل شــده راضی نیســت، چراکه خواهش و 
فقدانی را کــه او تجربه می کند، از این نظام نمادین 
مستثنا شده و نادیده گرفته می شود. سوژه هیستریک 
در معامله با جامعه احســاس غبن می کند، چراکه 

بسیار داده و اندکی پس گرفته است. 

سرمقاله

مهرداد عربستانى . استاد دانشگاه تهران

ادامه در صفحه ۶

حرف اول

صداوسیما رحمي بکن!

ســر  از  مرحومــم،  مادربــزرگ 
اســتیصال در نصیحت ناپذیــري 
برخــي افــراد، این جملــه را به 
زبــان مــي آورد کــه «رحمي به 
خودت بکن!». مثــلا جواني که 
مدام نصیحت هــاي او را نادیده مي گرفت، آخرین 
جمله اي کــه از ســر درماندگي خطاب بــه او به 
زبــان مي آورد ایــن بود: «به جوانیــت رحم کن!». 
حال حکایت این روزها و ســال هاي ما و دلسوزان 
این ملک و ملت و ســازمان صداوســیما است که 
درباره لزوم اتخاذ منــش بي طرفانه و عادلانه این 
ســازمان در رویکردها و تولیدات سیاسي و بخش 
خبر این ســازمان چه نصیحت ها و نقدها کردیم و 
البته گوش ناشــنوایش ما را از سر استیصال به این 
جمله کشــانده است که: «صداوســیما رحمي به 
ملت بکن!». به رسانه ها از هر نوع که نگاه مي شود 
در درون خــود تنوع، تفاوت و گوناگوني موضوعي، 
شــکلي، ژانري، قالبي و محتوایي دارند که در یک 
واحد «رســانه» ارائه مي شــوند. بنابراین رسانه در 
ذات خــود کنارهم بــودن، آشــتي جویي، مصالحه 
درونــي و جلــوه متحــد را به نمایــش مي گذارد. 
رســانه اي کــه کینه تــوزي مي پرورانــد و کدورت 
مي آفریند، ذاتا رســانه نیست.صداوسیما با وجود 
برخــورداري از خیل افراد متخصــص و حرفه اي 
و آگاه به منطق رســانه به دلیــل اتخاذ رویکردي 
ضدارتباطــي عملا به رســانه اي مهجور نزد مردم 

تبدیل شده است...

حبیب االله معظمی . پژوهشگر ارتباطات

   

همراهان  امروز    

در دنیای درهم ریختــه کنونی به صحنه آمدن 
ترامپ به عنوان رئیس جمهــور بزرگ ترین قدرت 
سیاسی و اقتصادی جهان، یک هدیه بسیار ارزنده 
خداونــد به مردم جهــان بود. این نوشــته بر آن 
نیست که وارد کشمکش های سیاسی دوستداران 
و دشمنان ترامپ شود؛ بلکه بر آن است که نشان 
دهد چگونه یک رویداد سیاسی می تواند چشم و 
گوش جهانیان را به آینده خود باز کند و راه صواب 
را از خطا به بهتریــن و آموزنده ترین وجه ممکن، 
هم به مردم و هم زمامــداران جهان به بیاموزد. 
تا زمــان انقلاب هــای شناخته شــده بین المللی، 
از جمله انقلاب فرانســه و انگلســتان، دنیا اسیر 
حکومت های بسته بود. تنها راه تنفس در دورانی 
بود که ادیان مختلف بــه نام خدا برای مقابله با 
استبدادهای جاری ظهور می کردند. حکومت های 
اســتبدادی می توانســتند همه مخالفان خود را 
دســتگیر و نابود کنند، مگر خداوند را؛ پس مردم 
آموختند با گرایش و اتکا به خداوند در برابر ظلم 
و یکه تــازی زمامداران قدرت طلب مقاومت کنند. 
حکومــت مردم بــر مردم که به نام دموکراســی 
خوانده می شــود، تقریبا از انقلاب فرانسه به بعد 
در برخی از کشــورها با الهام از انقلاب فرانســه 
شــکل گرفت؛ امــا هیچ وقت دوام نیــاورد. حتی 
در خود فرانســه با ظهور ناپلئــون نه تنها فاتحه 

دموکراســی و حقــوق  بشــر خوانده شــد؛ بلکه 
پرستش شــخصیت های مقتدر در همه کشورها 
دوباره ادامه یافت و باب شد. تفاوت دموکراسی با 
حکومت الیگارشی در این است که در دموکراسی 
مردم نقش عمده ای در تصمیم گیری های سیاسی 
و اقتصــادی دارند و دولت مجری این تصمیمات 
است. در حکومت الیگارشی زمامدار اول تصمیم 
خــود را قاطعانه می گیرد، ســپس در رویارویی و 
مخالفت عقلای قوم حرف خود را تعدیل می کند. 
انقلاب منجر به استقلال آمریکا- که فاصله کمی 
با انقلاب فرانســه داشــت - در ۲۰۰ سال پیش از 
ایــن طلیعه شــکل گیری دموکراســی در قاره ای 
شــد که با زور تفنگ و کشتار بیش از صد  میلیون 
سرخ پوســت بــه دســت اروپاییان و بــرده داری 
انگلیسی ها شکل جنینی به خود گرفته بود. حتی 
رؤسای جمهور اولیه آمریکا همه از برده استفاده 
می کردنــد. ایــن ویژگی خــاص ایــالات متحده 
که تازه تشــکیل شــده بود، نبــود. همه جای دنیا 
از جمله در همیــن خاورمیانه خودمان برده داری 
با وجود گسترش اســلام متداول بود.  عمده ترین 
تفاوت دموکراســی با حکومت های خودکامه در 
این اســت که در دموکراســی مردم و برگزیدگان 
آنهــا مدیریت جامعه را در دســت دارند و دولت 
مجری تصمیمات مردم اســت؛ اما نه دموکراسی 
و نه خودکامگی بــه صورت خالص در هیچ کجا 
وجود ندارد. حکومت هــای خودکامه دکان خود 
را با شــعارهای دموکراسی تزیین می کنند. رویداد 
عجیــب اما زیبایی که در روکــردن این روش یک 
ســال پیش  از  این در دنیا اتفاق افتــاد، انتخابات 

ریاســت جمهوری آمریــکا بود. شــرح آن را این 
نویسنده در نوشــتاری در روزنامه «شرق» شماره 
۲۷۳۵ مــورخ ۹۵/۹/۲ نوشــته ام. ویژگی هــای 
انتخابات یک سال پیش آمریکا دو جهت داشت؛ 
نخســت جدال غیرعادی میان هیلاری کلینتون و 
دونالد ترامپ بود که بــه ترتیب نامزد حزب های 
دموکــرات و جمهوری خواه بودنــد. کلینتون به 
دلیل بازی های پشــت پرده و دخالت های نظامات 
اطلاعاتی بین المللی و بازی های آماری مرســوم 
در انتخابــات شکســت خورد. اهمیــت نامزدی 
هیلاری کلینتون در این بود که اگر انتخاب می شد، 
نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ آمریکا بود؛ اما 
او شخصیت بسیار پیچیده ای است که اگر انتخاب 
می شــد، انتخابات آمریــکا را در خانواده کلینتون 
موروثــی می کرد. رقیــب او، دونالــد ترامپ، یک 
دیکتاتور خود رأی اســت که تصمیم خود را برای 
همه چیز از پیــش گرفته و با اصرار به اجرا کردن 
نظرات خود - که درست نقطه مقابل دموکراسی 
و حکومت مردم بر مردم اســت - دست هیتلر و 
ناپلئون و ســزارهای رومی را از پشت بسته است. 
دوم، رویداد انتخابات ســال گذشــته نشان دهنده 
دامنه گسترده ای از گرایش های فکری و عقیدتی 
میان مردم آمریکا بود. اما آنچه در یک سال گذشته 
نشان داد این اســت که ترامپ با شعارهای «اول 
آمریکا» و «دیوار مکزیک» و وضع محدودیت های 
مهاجرتی برای کشورهای مســلمان و اهانت به 
آفریقاییان سیاه پوست و پاپس کشیدن از همکاری 
بــا اروپاییان در پیمــان ناتو و نهایتــا اعلام تغییر 
پایتخت اســرائیل، همبســتگی های بین المللی و 

حمایت قشــر عظیم مهاجر را از دســت داد و با 
اصرار به داشتن عقل برتر و جایگزین کردن «من» 
به جای «ما» در نظام سیاسی دموکراتیک آمریکا، 
آرای رأی دهندگان به خود را در عرض یک  ســال 
ســریعا و به گونه بی ســابقه ای از دست داد و اگر 
قرار باشــد که همان انتخابات امروز صورت گیرد، 
آرای کلینتــون بیــش از دو برابر ترامپ می شــد. 
ترامپ بــا فروش اســلحه به عربســتان و قطع 
کمک هــای اجتماعی به مــردم تبلیغ می کند که 
وضع اقتصادی آمریکا بهبود یافته اســت. با این 
اوبامای سیاه پوســت زمامداری  ادعا، مخالفــان 
کلینتــون را به فــال نیــک گرفته اند، امــا از دید 
آزادی خواهــان و دموکرات های جامعه آمریکا، با 
اقدامات ترامپ - از جمله قانون جدید مالیاتی در 
آمریــکا و تلاش در جهت تغییر قوانین کمک های 
بهداشــتی و درمانی که به سود شرکت های بیمه 
و دارو ســازی و نظام خصوصی در آمریکاست - 
قشــرهای متوسط و کم درآمد مردم آمریکا باید از 
این پس بار هزینه های زیادی را بر دوش بکشــند.  
در ضرب المثل های ایرانی گفته شــده اســت که 
اگر می خواهی روحیه فردی را بشناســی، اول به 
روحیه کســانی بنگر که دوروبــر او را گرفته اند. با 
افشــاگری هایی که در یک سال گذشته از اطرافیان 
ترامــپ صــورت گرفتــه و روابط پنهــان مالی و 
سیاسی آنها با روسیه و اسرائیل، بیشتر همراهان 
او از اطرافش پراکنده شــده و او را تقریبا در کاخ 
ســفید تنها گذاشــته اند. این حرکــت هنوز ادامه 
دارد. آمریــکا پــس از جنگ جهانــی دوم به یک 

قدرت برتر در جامعه جهانی بدل شد. 
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